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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1394بهمن  24 :تاریخ      قاعده اقرار العقلاء                                           موضوع کلی:     

  1437جمادی الاول  4 مصادف با:                                       قاعده مدارک و مستندات -مفردات موضوع جزئی:      

 3جلسه:                                                                                                                      

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 اقرارمفردات قاعده 

اقرار »کنم، قاعده به این عنوان شهرت پیدا کرده استمیبه نکاتی اشاره ر مختص ه نحوبدر مورد مفردات این قاعده 

البته این تعبیر متخذ از متن روایتی است که به عنوان یک نبوی مشهور شده است، اقرار به « العقلاء علی انفسهم جایز

 .یزی را صاحب قرار و ثبات گرداندنیعنی چ است،«جعل الشئ ذا ثباتٍ و قرار» معنای

 ست.اضرر در مقابل نفع  ه معنایب «علی»

آن  معنای این جمله بر اساس معنای مفردات است و متعلق به اقرار« علی انفسهم»به معنای نافذ است و « جایز»

 .«الاقرار علی انفسهم جایز»  :درواقع این است

دارد، که اقرار باید از ناحیه عاقل باشد، به نظر  مقرّشد و در واقع اشاره به یکی از شرایط بامیهم جمع عاقلان  «عقلاء»

این را  ما واز دایره این قاعده خارج هستند،  سفیهصبی و  اکثر فقها هم اقرار غیر عاقل نافذ نیست، یعنی مجنون،

دارد که ذکر  غیر از عقل شرایط دیگری هم وجود . البتهاشاره خواهیم کرد مقرّمبسوطاً در بحث از ارکان اقرار و شرایط 

ی که بهره مند از انمعنای این قاعده این است که اقرار غیر عاقل نافذ نیست، عقلا یعنی کسبه هر حال  خواهیم کرد،

این بر خلاف قاعده من ملک است، چون در قاعده من ملک در مواردی اقرار طفل پذیرفته  و باشندمیعقل نعمت 

این شامل صبی هم « الانشاء، ملک الاقرار ملک» ویندگمیود، یا حتی اقراری که مضمون آن ضرر بر غیر باشد، شمی

 .ی خودش باید بررسی شودود، این بحثی است که در جاشمی

باشد، یعنی این جمله به دو رکن اساسی اقرار  مقرّنکه ضرر بر ود و آن ایشمیاز این جمله یک رکن دیگر هم استفاده 

 باشد. مقرّاشعار دارد، یکی اینکه اقرار باید از ناحیه عاقل باشد، و دوم اینکه بر ضرر شخص 

 مدارک و مستندات قاعده

 .اجماع (4 روایت (3 آیات (2 ( سیره عقلاء1 به چند دلیل برای اثبات این قاعده استدلال شده است:

 عقلاء، آیات و روایات و سپس اجماع خواهیم پرداخت.سیره  بهما به ترتیب، 

 دلیل اول: عقلاء

نند و کمیاثر مترتب ر آن بو  ردهکعقلاء عالم از همه ملل و مذاهب و همه نژادها بنایشان بر این است که به اقرار اخذ 

نند، کمیرد و هم بین محاکم و حکام، یعنی قضات به اقرار اخذ ند، این هم در بین عموم عقلاء رواج دادانمیآن را نافذ 
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ند تردیدی دانمیاست، و آن را نافذ در اینکه سیره عملی عقلاء اخذ به اقرار  . پسنندکمیحکام و أمُرا به اقرار اخذ 

ء ردع نکرده است نند، و شارع هم از این سیره و بناء عملی عقلاکمیدر همه شئون زندگی به این نحو عمل آنان نیست، 

 حجیت سیره عقلائیه کافی است.، هرچند صرف عدم ردع برای کنندمیلالت دبر امضاء روایات بلکه چه بسا 

 چیست؟ند دانمینند و آن را نافذ کمیبه اقرار اخذ اینکه عقلاء  وجه اما

نند، کمینند وعبور کمییرد، اصل سیره را ذکر گمینوعاً در بیان سیره عقلاء در جایی که به عنوان دلیل مورد استناد قرار 

نند و اثر بر آن مترتب کمیاما اینجا یک مبنایی هم برای این سیره بیان شده است، که اگر عقلاء در عالم به اقرار اخذ 

  نند به چه دلیل است؟کمی

 ددانمی یعنی وید هستگمیمتوجه و ملتفت به آنچه  عاقل استکه کسی  که  نند این استکمیدلیل و وجهی که ذکر 

 ز یکی از این سه حال خارج نیست:ند، اکمیوقتی با این اوصاف اقرار و لذا وید بر ضرر او است، گمیآنچه را 

برای  ذالپشیمان شده است، و  و، دچار عذاب وجدان شده لی اکنونوبر خلاف واقع گفته یا برای این است که قبلا  (1

 هد به اصل واقعه اعتراف کند.خوامی، ز خلاف واقع و آنچه که قبلا گفتهرهایی ا

 چون ،(برای کسانی که معاد را باور دارند )این ممکن است این اقرار واعتراف برای فرار از عذاب اخروی باشد، (2

ود، برای فرار از عذاب اخروی ناچار به اعتراف شمیحال به گمان اینکه مبتلا به عذاب اخروی  ومطلبی گفته قبلا

 ود.شمی

مطابق واقع است، یعنی خلاف نیست، آنچه الان  مقرّطبق اعتقاد  «به مقرّ»که در این دو صورت فرض این است، 

 وید دروغ نیست.گمی

کذب و بر خلاف واقع باشد، یعنی به دلایلی ولو به  ندکمیکه الان آنچه که اقرار  ردیک احتمال هم البته وجوددا( 3

مطلبی را  یعنی نیست،که منطبق با واقع  است ند ولی این اقرار به چیزیکمیضرر شخص خودش این اقرار واعتراف را 

 واقع است و الان در صدد دروغ گفتن است.وید ولی این بر خلاف گمیبه نحو جزمی بر ضرر خودش 

افتد، لذا وجه سوم بطور نادر و شاذ یا قلیل اتفاق می و که غلبه دارد وجه اول و دوم است در بین این سه وجه، آنچه

وجه اول و دوم و با توجه به اینکه غلبه در اقرار با  ستاکه یکی از این سه امر  مقرّعقلا با توجه به مناشئ اعتراف 

 .نندکمیافتد به اقرار اخذ است، و وجه سوم، قلیلاً اتفاق می

ند، اما دهمینوند احتمال واقع را شمیدر جایی که خبری را از ثقه ترتیب اثر آنها به خبر ثقه است، دقیقاً مثل  روش این

نند واثر بر خبر مخبر ثقه مترتب کمیا به این احتمال خلاف اعتنا نلذاست،  العدمکاحتمال خلاف واقع در نظر آنها 

یرد، در اینجا گمیسیره عقلا به عنوان یک دلیل در بحث از حجیت خبر واقع مورد استناد قرار  همین جهت. به نندکمی

 است. مقرّب اثر دادن به اقرار بر اخذ به اقرار و ترتیالاقطار و الامصار، فی جمیع کافۀ العقلاء »بنای هم همینطور است، 
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برای  لیل و مدرکند به عنوان یک دتوامیمعتبر است، بنابر این این اقرار هم با توجه به اینکه مورد ردع واقع نشده 

 یست.بر آن وارد نهم قاعده اقرار العقلاء مورد استناد قرار بگیرد، این دلیل تمام است و اشکالی 

 باید این سیره احراز شود.ز کجا معلوم این سیره متصل به زمان معصوم باشد. چون ا سوال:

عیه در مسلمه قط یره هایس، مثل اخذ به خبر ثقه، اخذ به خبر ثقه، از «قیاساتها معها»چیزهایی است که این از  استاد:

 .تردید ندارددر آن همه اقطار و امصار است و کسی 

ر د .جود داردودوران ن آگزارشاتی از اقرار در بین مسلمین در  اره شده واشاین سیره هم به این که در روایات مهمتر 

و ده ن زمان بودر آ محاکم، در مسئله قضاوت، و به آن اخذ شده است، این بهترین تایید برای این است که این سیره

  .در اینجا ما صرف عدم ردع نداریم عنییامضاء هم شده است، 

ینجا از ااز شود، احر به زمان معصوم نآاتصال  و ، صورت گرفته باشد«أی و مسمع من المعصوممر» ردپس باید سیره 

قرار حاکم به ام، که در بودههم در شرایع گذشته بلکه مواری است که تردیدی نیست که این سیره نه تنها در شرع اسلام، 

نها تسیره نه  است که این ردند، یعنی اینجا از موارد بدیهی و واضح و روشنکمیرده اند و اثر بر آن مترتب کمیاخذ 

 متصل به زمان معصوم بلکه قبل از آن هم بوده است.

 دلیل دوم: آیات

 به چند آیه استدال شده بر حجیت اقرار.
 آیه اول

 1« الشّاهِدیِنَ مِنَ مَعَکمُْ أَناَ وَ فَاشْهدَُوا قالَ أقَْررَْنا قالُوا إصِْرِی ذلِکمُْ عَلی أَخَذتُْمْ وَ أقَْررَْتُمْ أَ »

وید: آیا گمیرموده، الی فبر آنچه که خداوند تبارک و تع است، در این آیه با توجه به آیات قبل آن، سخن از اخذ اقرار

در د باشید، ، شاه«هدواشاف»ود: نیم، بعد فرمکمین عهدی که من گفتم، گفتند: بله ما اقرار اقرار کردید و اخذ کردید بر ای

قراری کرده ما چنین اشکه که ذکر ایناگر اثر نداشت،  .داوند از اینها اقرار گرفته است، و خود خاینجا به اقرار اخذ شده 

 ند.کمیقرار ابر حجیت  ند، لذا این دلالتکمیدر واقع دارد اثر بر این اقرار و شهادت مترتب  سپاید معنا نداشت، 
 آیه اول بررسی

ه چه بلی اقرار واست  این آیه اساساً هیچ ارتباطی به مسئله اقرار که محل بحث ما است ندارد، بله، صحبت از اقرار

ق و عهدی ن هم میثاو میثاق خداوند تبارک وتعالی است، آ عهد« إصری»مقصود از  وچیزی؟ آنچه که دراین آیه آمده 

ند برآنها، کمیحجت  اتمامفرماید من از شما عهد و میثاق گرفتم وکه نسبت به انبیاء وجود داشته است، اینکه خداوند می

ده اند، اقرار پیمان کر ین عهد وانها اقرار به وید شما با من عهد و پیمان نبستید؟ ایگمیاین چه ربطی به این اقرار دارد، 

 .ندکمیدارد اتمام حجت یعنی بله، ما با شما عهد و پیمان بستیم. و گفتند:  کردند، 

                                                           
 .81.آل عمران،  1
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 ن خود ترتیب اثر دادن است لذا برای استدلال مناسب است.ای سوال:

ار برای اقر .یستن ا حکمی یا نفی حق و حکمی در سابقر جزمی از یک حقی یاخباند، اما کمینه، احتجاج  استاد:

 بحث ز محلااشد این بالهی  در آخرت این اقرارها و اعترافها بتواند منشأ برای عذابترتیب اثر در این دنیا است، اینکه 

 جا محل یاینآنچه ما خارج است، 

ند حد بر او کمیند به زنا کمیاست، اگر اقرار  مقرّص اخبار از یک حق یا حکمی به نحو جزمی به ضرر شخ استبحث 

و  رار به عهدر امور، اما اقود و همینطور در سایشمیاو جاری  ر مورددند، قصاص کمیود، اگر اقرار به قتل شمیجاری 

ر العقلاء اقرا»وییم، که گمیچیزی است که ما دراین قاعده از  برای این است که با آنها اتمام حجت کند، این غیرمیثاق، 

ی شد، این معنابامی، منظورما از قاعده این مقرّ، یعنی اقرار به یک حق یا حکمی به ضرر شخص «علی انفسهم جایز

 قاعده است.

ید، اینکه ا انکار کنرنید این امر واضح توامییعنی چه؟ یعنی اینکه شما ن« الشّاهِدِینَ مِنَ مَعَکمُْ أَناَ »وید گمیاینکه 

فتید ود شما نگخگوید، مگر بکه کسی این مسئله برای شما واضح است، مثل این  ه این معناست کهبنید انکار کنید توامین

نظور ین ما ؟دیئله اعتقاحتی از یک مسهرچیزی  اخبار از نید! آیا اقرار یعنیکمیرب این عالم واحد است، حال انکار 

ای یست که برینگونه نااینجا اقرار به عهد است نه حق و حکم، ولی حق یا حکم است،  ر قاعده اخبار ازداقرار  نیست.

ق یا حار به یک . اقرباشد قرّماقرار یک معنای عام در نظر بگیریم و بگوییم اعتراف و اذعان به هرچیزی که به ضرر 

قرار ارد به این ه ارتباطی داچود، اما اقرار به عهد و میثاق این شمیرتب آن متبراثر ند، کمیحکم، وقتی اقرار به زنا 

 محل بحث ما؟

یگری ا به نفع دریک حقی و  ندکمیسلب  قرمبه نحو جزمی که یک حقی را از  است از اعتراف واذعان به چیزیبحث 

ست اینها درست ااق و پیمان، ار به عهد و میثند به نفع دیگری، اقرکمینفی  واند یا یک حقی را از کمیایجاد  اوعلیه 

ثری بر چه؟ چه ا نافذٌ یعنی نیم بگوییم این اقرار نافذٌ؟توامیاست، ولی آیا  مقرّاقرار است، درست است به ضرر شخص 

قرار یعنی اما در اصطلاح گفتیم ند؟ کمیثابت  واند؟ حکمی را علیه کمیایجاد ر علیه او ود؟ حقی را بشمیآن مترتب 

ید لان جا بیافشما  ه بابا شما ک عهد بسته سیکباشد، اینکه  مقرّاعتراف به یک حق یا نفی حق یا حکمی که به ضرر 

ترتب مآن  ربعنوان دیگری حرام است، آثار خاص نقض عهد  به لیو ، درست است نقض عهد کردهوعمل نکرده

 ود، اما این ربطی به این مسئله ندارد.شمی
 یه دومآ

 1«سیَِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عمََلاً خَلطَُوا بِذُنوُبهِِمْ اعتَْرَفُوا آخَرُونَ وَ »

                                                           
 .102.توبه،  1
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ب اینکه ند، از بارده اطبق این آیه یک گروهی اعتراف کرده اند به گناهانشان که عمل صالح را با عمل ناصالح خلط ک 

 ا دارد.ر رین اثر مورد این گروه اوید اینها اعتراف کرده اند به خلط عمل صالح وناصالح، این اعتراف دگمی
 آیه دومبررسی 

ه کسانی چین آخرون رد اینکه اکند، چون در مو ثابت قاعده اقرار راند به نحو کلی توامیواقع این است که این آیه هم ن

 هستند دو نظر وجود دارد:

ا با عمل مل صالح رع، که ار هستندالان در مقام توبه از آن ک کنلفاسقون، فاسقینی اعتراف کرده اند به گناهان خود  (1

ینها اه اند بین آمد، «ماعترفوا بذنوبه» سیء خلط کرده اند، اینکه یک گروهی توبه کرده اند از عمل زشت گذشته خود، 

 ؟ «ماقرار العقلاء علی انفسه»خلط کرده اند و حال در صدد توبه هستند، این چه ارتباطی دارد با 

 ردند.کند وتوبه ان شدبعد پشیم سانی بدانیم که در غزوه تبوک تخلف کردند و همراهی نکردند،آخرون را اشاره به ک (2

ر واقع دت. اینها خاص اس یا اشاره به فاسقین دارد یا اشاره به متخلفین از غزوه تبوک که اشاره به گروه« آخرون»حال 

یه اینها ا حکمی علفی حق ین یلوک ضرری داشته رای آنها یکه قطعاً ببا آن اعتراف به گناه خود کرده اند، اما این گناه 

وران دنها در آن ند؟ بله، اصل اینکه ایکمیند و حقی را برای دیگران ایجاد کمییا حکمی را برای اینها ثابت  ؟ندکمی

ار قابل اقر صادیقمصداق از ود، یعنی به عنوان یک مشمیاشتباهی کرده اند والان اعتراف به اشتباه خود کرده اند ثابت 

 مه مماشات اگر یتحآید به نحو کلی که اقرار هر عاقلی به ضرر خودش نافذ است، قبول است، ولی از این بدست نمی

اعده را قه نحو کلی بلی وست، نافذ ا هکود که یک گروهی اقرار کرده اند و اعتراف کرده اند شمیکنیم از این آیه استفاده 

 کند.ثابت نمی

منا یاً سلّثاندارد، نبحث ما  ارتباطی بهاین آیه اولا  :ینجا دو جواب داریمارتباطی به بحث ما ندارد و ما درا این آیهپس 

 «ایزجلی انفسهم عرار العقلاء اق» اما به نحو کلی کند،ن را ثابت میآبه نحو موجبه جزئیه که ارتباط هم داشته باشد، 

 ود.شمیاستفاده ن

 بگویدعنی ی ابت کندخواهد کلیت آن را ثباه اینکه ما یقین داریم کسی تفصیل در مسئله نداده از رممکن است کسی  

 ولی این ،شودمیبت ثا وارد هممسایر ثابت شد،  این مورد اگر ذالهمه قائل هستند به اینکه اقرار جایز است، چون 

 .ارتباطی به بحث ندارد و شدبامیدرواقع استدلال به آیه ن
 آیه سوم

 1«أَنفسُِکُمْ  عَلىَ وَلوَْ لِلّهِ شُهدََاء بِالْقسِْطِ قوََّامِینَ کوُنُواْ »

ر دستوجا ینادتان باشد، خدا ولو به ضرر خوشاهد باشید برای « انفسکم علی لله ولوکونوا شهداء»به اینکه داده دستور 

 و به ضرر خودتان شاهد باشید.که برای خدا ولد به ایندهمی
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 آیه سومبررسی 

لا بحث از شهادت است و او لیواین آیه هم در واقع در مقام بیان شهادت واجبه است ولو اینکه به ضرر شما باشد، 

بگوید نفس شهادت موجب ضرر بر شما باشد،  هدخوامیبحث از اقرار نیست، فرق آن هم این است که در اینجا درواقع 

د ولو اینکه اداء شهادت موجب ضرر به شما باشد، پس در اینجا کاری به مضمون و موضوع دهمیدستور به شهادت 

در قاعده مورد نظر است  شد وبامیبحث ما  مورد شهادت ندارد، اصل شهادت در واقع بر ضرر شاهد است، اما آنچه که

ضرر او نیست، ضرر از  به به ضرر این شخص است، نفس اقرار به مقرّاقرار به نوعی به خاطر مضمون  کهاین است 

 به است. مقرّناحیه موضوع و 

وید شهادت گمیفرق است، فرقش این است که آیه بین شهادت و اقرار  ونچبا مسئله اقرار ندارد،  ارتباطیاین پس 

اقرار به نوعی مستلزم ضرر نیست که  بدهید ولو اداء شهادت به ضرر خود شما باشد، درحالی که در اقرار بحث از این

 .به دنبال دارد مقرّبه ضرری را بر علیه  مقرّبلکه باشد، 

 ند مستند قاعده قرار بگیرد.توامیدلیل دوم که آیات باشد نپس 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


